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زنان و مقابله با روایت‌های دروغین دشمن

 سرتیپ نبی سهرابی، جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس و مقاومت می‌گوید: »در جنگ 
۱۲روزه، بانوان نقش کلیدی و بسزایی ایفا کردند؛ نقشی که اگر در دوران انقلاب و دفاع‌مقدس نبود، به پیروزی 
نمی‌رسیدیم. ادامه این انسجام برای مقابله با تهاجم‌ها و روایت‌های دروغین دشمن بسیار اهمیت دارد.« 

وقتی تل‌آویو در آتش می‌سوخت
رضا بیات، پژوهشگر ادبی وگردآورنده کتاب »وقتی تل‌آویو در آتش می‌سوخت« می‌گوید: »این کتاب با موضوع جهاد 
شاعران در جنگ ۱۲روزه منتشر شده و حاوی اشعار کوتاهی است که شاعران در ایام جنگ اخیر سروده‌اند. حماسه 

این جنگ فوق‌العاده بود و نام و یادش قطعا ماندگار می‌شود، ولی شعر جنگ »خودش« می‌ماند؛ نه »یادش«. 

صفحه‌آرا: سعید غفوری

قصه محله  روایت تهران

خیابانی که دزدها امان مردم را 
بریده بودند

برای آشنایی با دلایل نامگذاری خیابان سعدی به کتاب »ایران 
قدیم و تهران قدیم« مراجعه می‌کنیم. ناصر نجمی دراین‌باره 
نوشته: یکی از خیابان‌هایی که پس از احداث خیابان لاله‌زار)دوره 
قاجار( به‌وجود آمد، خیابان لختی بود. علت نامگذاری‌اش هم این 
بود که در بیشتر ساعات شبانه‌روز شاید به اندازه تعداد انگشتان 
دست هم آدم از این خیابان عبور نمی‌کرد و نه‌تنها شب‌ها، بلکه 
هنگام روز هــم دزدان مردم را لخت و جیب‌هایشــان را خالی 

می‌کردند؛ به همین جهت به آن خیابان لختی می‌گفتند.

وزیری که برای اهالی خرید می‌کرد 

کوچه شهید چهاردوری در محله تختی که قدیمی‌ها آن را به 
نام کوچه مدرسی می‌شناسند، زادگاه مردی است که پست و 
مقام، او را پابند خود نکرد و او همچنان ساده ‌زیست و ساده به 
ملکوت عروج کرد. حرف از شهید محمدجواد تندگویان است؛ 
همان جوان ساده‌پوش محله تختی که با آن صورت استخوانی و 
نگاه نافذش همچنان در خاطر اهالی ماندگار شده است. فاطمه 
تندگویان، خواهر شهید محمدجواد تندگویان، وقتی قرار است 
از محله تختی و خاطرات برادرش حرف بزند یک‌راست می‌رود 
سراغ خانه پدربزرگش؛ جایی که آقا محمدجواد آنجا به دنیا آمد: 
»پدربزرگم، سیداحمد مینونشان از معتمدان محله تختی بود. 
ابتدا در خانه آنها زندگی می‌کردیم. بعد ساکن کوچه مدرسی 
در همان نزدیکی شدیم. محله تختی محله‌ای با بافت مذهبی و 
اصیل بود؛ به‌خصوص خانواده‌هایی که در اطراف مسجد قندی و 
کوچه و خیابان‌های اطرافش زندگی می‌کردند، اکثرا از معتمدان 
بازار بودند. منزل ما مرکز فعالیت‌های مذهبی و خیرخواهانه بود؛ 
البته اهالی به فکر همدیگر بودند و دردهایشان مشترک بود. یادم 
می‌آید پدربزرگم 2اتاق خانه‌اش را در اختیار نیازمندان سالخورده 

گذاشته بود. برادرم در چنین محیطی بزرگ شد.«
فاطمه تندگویان خاطرات برادر را اینگونه به یاد می‌آورد: »هم 
باهوش بود و هم مسئول. شــب‌های امتحان زیر تیر چراغ‌برق 
حصیر پهن می‌کــرد و در خیابان به بچه‌هــا درس می‌داد. اگر 
همسایه‌ای مریض می‌شد، حتما به عیادتش می‌رفت و برایش 
قرآن می‌خواند. دعای کمیل را حفظ بود. شــب‌های جمعه در 
مسجد بینایی مراســم پرفیض کمیل برپا بود. زمانی که برق 
می‌رفت، آقا جواد بلند می‌شد و بقیه دعا را بلندبلند می‌خواندند. 
این مردمداری‌اش حتی زمانی که وزیر شــد با او بود. وقتی به 
محله می‌آمد، همچون دوران نوجوانی، زنبیل به‌دست می‌گرفت 
و برای سالخوردگان و نیازمندان خرید می‌کرد. اهالی می‌گفتند: 
آقا شما وزیر هستید، چرا زنبیل به‌دست گرفته‌اید؟ لبخند می‌زد 

و دور می‌شد.«

گفت‌و‌گو با خانواده شهید عباس صیامی

سمیرا باباجانپور؛ خبرنگار تولد و خاکسپاری، اول محرم تولد و خاکسپاری، اول محرم 
سید کلثوم موسوی|   در تمام عکس‌هایش خنده بر لب دارد؛ طوری‌که اگر قرار 

بود برای اداره‌ای عکس تحویل دهد، عکس‌هایش را به‌دلیل همین خنده‌هایی گزارش
که بر لب داشت، رد می‌کردند. عباس صیامی، مهندس برق و از نیروهای معاونت 
فاوا و متخصصان سایبری در سازمان بسیج مستضعفین و ساکن محله پیروزی بود. حتی بعد 
از شهادتش هم وقتی عکس‌هایش چاپ شد، در تمام عکس‌ها لبخندش نمایان بود. او که 8سال 
زندگی مشترک را تجربه کرده بود، دوم تیرماه ۱۴۰۴ و همزمان با روزهای خونین جنگ 12روزه 

به شهادت رسید. در این گزارش خانواده صیامی از اخلاق و منش او می‌گویند.

روایت برادر از روز فراق

 علیرضا صیامی که چند سال از برادر شهیدش 
بزرگ‌تر است، با بغض از روزی می‌گوید که خبر 
شهادت عباس به او رســید: »یکی از دوستان و 
همکاران عباس تماس گرفت و گفت ساختمانی 
که او در آن حضور داشته، مورد اصابت قرار گرفته 
است. 2روز تمام در جســت‌وجوی پیکر برادرم 
بودم تا بالاخره خبر قطعی شــهادتش آمد. این 
خبر برای من نه فقط یک فاجعه، بلکه شکستن 

ستون خانه بود.«
 علیرضا صیامی، کارمند و فارغ‌التحصیل رشته 
عمران، عباس را نه فقط برادر که همراه و رفیق 
صمیمی زندگی‌اش می‌دانــد: »هر لحظه‌ای که 
کنارش بودم، برایم خاطره است. آخرین‌بار او را 
در خانه خودم دیدم. مهمان ما بود؛ مثل همیشه 
با خنده و رویی گشاده. بعد از شهادتش هم که از 

بنیاد شهید تماس گرفتند و یک عکس رسمی 
از او می‌خواســتند، هر عکســی می‌فرستادیم 
رسمی و پرســنلی نبود؛ چون در همه عکس‌ها 

خنده‌رو بود.«
خاطرات یکی‌یکی در ذهن علیرضا زنده می‌شود: 
»یک ‌بار به او گفتم با این سطح سواد و علم، چرا 
در بازار آزاد کار نمی‌کنی تا درآمد بیشتری داشته 
باشی؟ با همان لبخند همیشگی گفت: بازار آزاد 
پر از نوسان اســت و آدم با افراد مختلف سرو‌کار 
دارد. ممکن است مجبور شوی برای سود بیشتر 
صداقت را نادیده بگیری. من حاضر نیستم برای 
پول، چنین کاری انجام دهــم. کار در اداره برایم 
راحت‌تر است؛ چون می‌دانم دروغ در کارم نیست. 
عباس ترجیح می‌داد زندگی متوســطی داشته 
باشد، اما هرگز اصول اخلاقی‌اش را زیر پا نگذارد.«

همه زندگی‌اش خاطره شد

  دلتنگی‌های ماهپاره آقازاده، مادر شهید، تمامی 
ندارد. وقتی از او درباره عباس می‌پرسیم، نمی‌داند 
از کدام خاطراتش تعریف کند: »از لحظه تولد تا 
شــهادتش، همه‌چیز جلوی چشمم است. همه 
روزها با او برای من خاطره بــود. عباس روز اول 
محرم به دنیا آمد و اول محرم هم به خاک سپرده 

شد. این فقط می‌تواند حکمت خدا باشد.« 
حاجیه خانم ماهپاره با همان صدای داغدارش 
از دست‌و‌دلبازی‌های عباس می‌گوید: »عباسم 

همیشه به فکر اطرافیان و خانواده بود، اهمیت 
ویژه‌ای برای خانواده قائل بود. دردها و مشکلات 
خودش را در ســینه نگه می‌داشت و به کسی 
چیزی نمی‌گفت، اما برای حل گرفتاری دیگران 
همیشــه آماده بود و دریغ نمی‌کرد. او ارادت 
خاصی به آقا ابالفضل‌العباس)ع( داشــت. قرار 
بود اسمش را حمیدرضا بگذاریم، اما چون اول 
محرم به دنیا آمد، غلام حضرت عباس شد و اسم 

عباس را در گوشش خواندیم.«

فاطمه‌سادات جعفری، همسر شهید، از خاطرات 8سال زندگی مشترک با عباسش یـاد
عاشقانه‌ها دارد: »اخلاق خاصی داشت. در کارهای خانه همراه و کمک‌حالم بود؛ 
جالب‌تر اینکه ترشی و خیارشور هرساله را عباس درست می‌کرد. آشناها می‌گفتند 
که فاطمه، خوش به حالت! شوهرت ترشی و دمنوش‌های خانه را هم درست می‌کند. 
عباس علاقه خاصی به دمنوش داشت و توی خانه انواع دمنوش‌ها را دم می‌کرد. 
هر هفته با هم می‌رفتیم کوهنوردی؛ تقریبا تمام کوه‌های تهران را در این مدت با 
هم رفتیم. صنایع‌دستی را دوست داشت؛ به‌ویژه انواع ظروف سفالی و سنگی و 
سنگ‌های عقیق و فیروزه. ذوقش را که می‌دیدم بیشتر مشتاق می‌شدم که برای 
هر مناسبتی برایش هدیه یا سنگ عقیق و فیروزه بگیرم یا ظروف صنایع‌دستی.«

کوهنوردی‌های زن و شوهری 

چرا نام این محله نازی‌آباد است؟

نام »نازی‌آباد« یکی از پرسش‌برانگیزترین نام‌ها در جغرافیای 
شهری تهران است. برخی آن را برگرفته از حضور آلمانی‌ها 
در توســعه این منطقه می‌دانند و برخی دیگر هم به اراضی 
منسوب به نازخاتون، همسر ناصرالدین‌شاه اشاره دارند، اما 
اسناد تاریخی نشان می‌دهد که »نازآباد« پیش از هر روایت 
شفاهی، در نقشه‌های رسمی از ســال ۱۲۸۹ خورشیدی، 

به‌عنوان نام یکی از روستاهای این محدوده ثبت شده است.


